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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢۴، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ فلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  وجود وحدت پرتو در یافعال دیتوح

  در دیدگاه آقاعلی مدرس
    ١این یارشاد محمدرضا  

  دهکیچ
. وحـدان اسـت هسته بارور کنش و واکـنش م،بینش توحیدی و توحیدباوری

متکلمـان . تمام رویش و جنـبش توحیـدگرایان بـر اسـاس ایـن محـور دوران دارد
 مرحله به مرحله از توحید ذات و صفات و افعال ،های کلامی اسلامی در پردازش

حکمای اسلامی بـا . اند الهی بحث نموده و مقاصد کلامی را بر آن استوار نموده
 مطالب ژرفی ،کاوی کرده و با نوآوری مبحث توحید را وا،مبانی و روش متفاوت

 مغز توحیـد اخـلاص اسـت و اخـلاص در ،در نگاه نافذ آنان. اند به یادگار نهاده
توحید افعالی عنوانی است کـه . واکنش موحدان باید نمایان باشدو سراسر کنش 

حکمـای اسـلامی بـا ایـن عنـوان، . همه بار معنایی ایـن مقـصود را در خـود دارد
نسبت آثار و افعال را به واجب و ممکن، به نسبت طـولی حقیقـی صدد هستند  در

در ایـن میـان حکمـای . یک از دو طرف تبیـین کننـد نه موازی یا مجازی، به هر
 از نـسبت طـولی ،متعالی با توجه به معیارهای توحیدی برگرفته از آموزگاران وحی

                                                                 
 ٢٢/۴/١٣٩٨: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(mr.ershadinia@hsu.ac.ir) دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری. ١
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 موضـع بـدیع ،وجـودیو نظر به توحید » الامرین امر بین« فراتر رفته و با معیار نیز
در همین راسـتا، حکـیم آقـاعلی مـدرس دغدغـه خـود را دربـاره . اند پدید آورده

.  بـه یادگـار گذاشـته اسـترسالة فی التوحید با بیان هنرمندانه و متعالی در توحید
پـردازد، در   که مفصل به تبیین مبانی توحید وجود مـیالحکم بدایعوی مضاف بر 

 را ماهرانه به بیـان مبـانی منتهـی بـه توحیـد افعـالی این رساله مختصر، عنان بحث
در این رهگذر توحیـد عـامی و خاصـی و اخـصی در قلـم زرنگـار او، . سپارد می
واکـاوی  .نیامیزدیابد تا اوج و حضیض به هم در یک جایگاه خاص خود را می هر

 مخالفـت بـا ِآمیـز مدققانه در مواضع توحیدی وی، مضاف بر زدودن اتهـام شـبهه
  .کرد ید وجود به او، به تصور متعالی از آموزه توحید کمک شایان خواهدتوح

  .الامرین بین امر توحید وجود، توحید افعالی، آقاعلی مدرس، :یدیلکواژگان 

  مقدمه
عمـوم . مسئله توحید در الهیات اسلامی از حساسیت نظری خاصی برخوردار اسـت

انـد و ثمـره  وع به تأمل ژرف پرداختـه در هر دو موض،حکما با توجه ویژه به مبدأ و معاد
.  پدید آوردن آثار بدیع و ارزشمند بـا عنـوان مبـدأ و معـاد اسـت،نگری شیرین این ژرف

اسـت و آغـاز و منـشأ و مبـدأ هـستی از » هـستی«تر آنکه موضوع پـژوهش حکمـا  ویژه
 سو و فرجام و معاد و منتهای آن از سـوی دیگـر و پویـایی و فـراز و فـرود هـستی از یک

البتـه . های فلسفی را بـه خـود اختـصاص داده اسـت سویه سوم، خط سیر اصلی کاوش
 انگاران ناهمواری و صعوبت راه را برای سهلحکما خود این مطلب خطیر را توجه داده و 

اند تا هم کسب اهلیت و ذوق و قریحه را برای پژوهندگان یـادآور گردنـد و  ساخته برملا
حکیم ماهر . ع، از اتهام فراروی از مقاصد شریعت برهاننده نکات بدیئهم خود را در ارا

گاهانه ب ای بـرادر «گـذارد و بـا بیـان نـرم  ها انگشت مـی  این دشواریرآقاعلی مدرس آ
چـه مـدعیان و جوینـدگان گـوهر الهیـات  نماید که هر به مخاطب گوشزد می» حقیقت

  .)٢/٧١: ١٣٧٨مدرس طهرانی، (شمار  بسیارند، اما یابندگان آن انگشت
حکیم آقاعلی مدرس با دیدی اشباع از آیات و روایات توحیدی و با نگـاهی برآمـده 
از قواعد و مبانی عقلانی و فلسفی در صدد است به قله توحید وجـودی سـفر کنـد و از 

پردازی بـه پـرواز درآیـد و همـه  شناسانه حکمت متعالیه در مسیر نظریه اوج اصول هستی
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یات و روایات و همای خرد بگیـرد و توحیـد افعـالی را در ایـن  را به زیر بال و پر آمسیر
ای شائبه مجاز، منـاقض بـا  گستره تبیین کند تا نسبت آثار و افعال به ممکنات بدون ذره

اشـارات . ِگرایی صرف نیـز بـه جبرگرایـی نگرایـد توحید نباشد و از طرف دیگر وحدت
یابـد  مال مهارت مقصود را مـیاست و با کن وحی برای هوش بیدار حکیم دلربآموزگارا

بیان اجمالی اصول کلیدی و سپردن تفـصیل بحـث بـه بیـان . دهد و به دیگران هدیه می
  .کند  مسیری است که حکیم آقاعلی مدرس طی می،توحید افعالی

   اصول و مبانی.١
. اسـته بیان مبانی و تثبیت اصول، روش ممتد حکمای اسلامی در اثبـات رهیافـت

حکیم آقاعلی مدرس پیمودن همین .  فلسفی به این مطلب واقف هستندآشنایان به متون
بیـان برخـی از اصـول و .  دنبال کرده اسـتلحکم ابدایع و رسالة فی التوحیدرویه را در 

سازد، در این رهگذر ضروری  مبانی مختصر که راه حکیم را برای اثبات نتایج آسان می
 راهی ،وحید خاصی و فراتر توحید اخصیبه ویژه گذر از توحید عامی و نیل به ت. است

 تعیین موقف در برابر نیستی به عنوان نقیض ،گام اول. جز تحکیم پله به پله مبانی ندارد
گونه مـسامحه در برابـر هـستی و نقـیض آن و اعطـای حـق هـستی بـه  هر. هستی است

بـرون انگـاری را  انگاری با هـر کـم و کیـف خواهـد انجامیـد و یگانـه نیستی، به دوگانه
  .بخشد حکیم از همین موضع جاپای استدلال را استحکام می. راند می

  معدوماز عدم و خبار اامتناع  .١ـ١
 سـخنانی ،بینـی این اصل گرچه یکی از بدیهیات است، اما اذهان مشوب به چندگانه

حکـیم بـدون . نـدا اند که در موضع بیان واقعیـت بـه مجـازگویی پرداختـه بر زبان آورده
نهد تا معلوم گـردد اثربخـشی و ایجـاد  ها می مال، سهم نقیضین را در کف آنای اه ذره
اثبات و سلب درباره عدم مطلق و معدوم محـض چگونه . ای به نیستی ارتباط ندارد ذره

ماهیات نیز که حیثیت نابرخوردار از هستی دارند، . )همان(به طور یکسان ممکن است؟ 
نشیند و نقش خـود را ایفـا  الت وجود به بار میسان اص بدین. گنجند در همین مقوله می

  .گیرد کند و حکیم مطلب را با شناخت دقیق ماهیت پی می می
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   ماهیت و چیستی.٢ـ١
تعریف ماهیت در دو دیدگاه اصالت وجود و اصـالت ماهیـت، مطلبـی مـورد وفـاق 

کیـد بـر همـان موضـع. گردد است و مورد نزاع به ماهیت بعد از جعل برمی  حکیم بـا تأ
بیند و کـسانی  ای تحقق اصیل می  عاری از ذره،مورد وفاق، ماهیت را حتی بعد از جعل

اند، در کـژروی آشـکار در دادن سـهم و نقـش وجـود بـه غیـر  که راه خلاف پیمودهرا 
این گـروه در .  بروز انقلاب ذات در ماهیت است، زیرا معنای سخن آنان؛بیند وجود می

 هستند؛ هـم در بیـان هـستی واجـب و هـم در بیـان تمام مراحل توحید دچار سردرگمی
ای کــه عمــده متکلمــان اشــعری بــا آن دســت بــه   مخمــصه؛رابطــه آفریننــده و آفریــده

اند به هر قیمت، ماهیت را به ساحت قدس واجـب رسـوخ   چون تلاش کرده؛ندا گریبان
مـستحکم آنان اگـر انـدکی در منطـق . )١/٣١۶: ١٣٧٠؛ تفتازانی، ١/١۵۶: ١۴١٩ایجی، (دهند 

حکمای اسلامی تأمـل کـرده و از آراء معطـوف بـه نتـایج از پـیش اتخاذشـده، فاصـله 
اشـارات خردورزانـه و تنبیهـات . یافتنـد گرفتند، کژتابی مواضع خود را به وضوح می می

های خواجه محقـق  سینا در تقدیس و تنزیه واجب از لوث ماهیت و پاسخ بیدارگرانه ابن
ای از ایــن  ، گوشــه)٣/٣۵: ١۴٠٣ســینا،  ابــن(امــام فخــر رازی زایــی  طوســی در برابــر شــبهه

اشاره حکیم آقاعلی مدرس به این اصل، یادآور سنت اکتفا . های حکیمانه است فعالیت
اسـت کـه » تو خود حدیث مفـصل بخـوان از ایـن مجمـل«به اشاره برای خردمندان و 

از . پیچـد ر هم مـیگشودن رخنه ماهیت به هستی مطلق و ناب، طومار توحیدگرایی را د
  .)٢/٧١: ١٣٧٨مدرس طهرانی، (این رو باید با کلمه طیبه اصالت وجود، به توحید گرایید 

   اصالت وجود در جعل و تحقق.٣ـ١
شناخت در حکمت متعالیـه اسـت و بـه همـان  ترین اصول هستی این اصل از مبنایی

این اصـل در الهیـات نتایج بدیعی که بر . آفرین است ل الهیات نقشئمیزان در سایر مسا
اند با ایـن اصـل بـه هـر  مترتب است، سبب وحشت معارضان شده و از ابتدا سعی کرده

مناقشات متکلمان و برخی متشرعان . حاصل برخیزند های بی قیمت به معارضه و مجادله
حکمای متعالی با استوار کردن موضع و توجیـه . ظاهرگرا برخاسته از همین موضع است

هـای توحیـدی ایـن اصـل را بیـان  طـرف، بهـره مشوب و بـی  اذهان غیرخردمندانه برای
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حکیم آقاعلی مدرس نیز در این سویه سخنان ثاقب و سودمند را بـه مخاطـب . اند کرده
 در گام اول باید نگرش درست به عدم و ،ه در اصل یکم بیان شد کچنان. کند هدیه می

که در هستی فردی منحصر به فـرد معدوم اتخاذ گردد تا بتوان به این مطلب دست یافت 
سرمایه تـصور صـحیح مطلـب درک . هست که به خود، موجود و به خود، جاعل است

جود بودن آن بتوان وفـادار مانـد و  درست نقیض وجود است تا بر نگرش به وجود و ذی
ّآن را از عز خود تقلیل و تنزل نداد یا خلع نکرد بدیهی است که عدم از آن جهـت کـه . ِ

 در نابودی مطلق غرق و در پوچی شناور است و نقـیض آن یعنـی وجـود بـه ،تعدم اس
ذات خود موجود است و تحقق بالذات و جاعلیت بالذات را در انحـصار دارد و خـارج 

. )همـان(از اقلیم وجود چه نام عدم یا ماهیت بـه خـود بگیـرد تهـی از ایـن نقـش اسـت 
 و باید اثر جعـل را )٢/٧٣: همان(» مخلجان اوها«ای است از  نیز واگویه» جعل اتصاف«

 اگرچه ماهیت بـه پیـروی از آن ، استیء که همان وجودبخشی به شیءتجوهر ذات ش
جعل جاعل قیوم، جعل بسیط است که در وهله نخست بـر وجـود مـرور «. آید پدید می

  .)٣/٢٣۵ و ٢/٧٣: همان(» رسد کند و سپس به ماهیت می می

   سنخیت جاعل و مجعول.۴ـ١
به کلی سنخیت بین جاعل و مجعول را نفی کرده و به مباینت تام بـین آن دو برخی 
های تولیـدی و ترشـحی   سنخیت را در فاعل،برخی دیگر از ظاهرگرایان. اند حکم کرده

 آن است که واجـب را بـا تنزیـه ،ها با این تصور از سنخیت غرض آن. اند منحصر دانسته
هـا بـا منطـق قـویم حکمـت الهـی   مستمسک آن.مطلق از تشبیه به کلی مبرا نگه دارند

حکیم آقاعلی مدرس با تمرکز بر ایـن اصـل مبنـایی در تبیـین توحیـد . مواجه شده است
 تناسـبی بـا ؛به نظر او جاعل بالذات، مناسبت تام با مجعـول بالـذات دارد. رود پیش می

 لّکـ« :یاله یحکمااین سخن . انجامد قوت و شدت و در حد اعلا که به وحدت می
ْقـل   ۀمیکر هیآ اش،  ناظر به همین مطلب عالی است و پشتوانه،»عتهیطب مثل ففعله فاعل ُ

ِکل یعمل ʿ شـاکلته ِ َ ِ َ َ َ ُ ٌَّ ْ َ ُ
 )ضـلع دیگـر . )۵١: ١٣٨٠؛ همـو، ٣/٢٩۵: همـان( دباشـ یمـ )٨۴/اسـراء

حکیم بـا الهـام از بیـان صـریح . دهد مطلب را بیان مرز بین واجب و ممکن تشکیل می
دهـد و بـا تأسـی  آموز غنا و فقر را کلید حل مسئله قرار می کریم، دو واژه حکمتقرآن 
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  .دهد  عنوان بینونت وصفی را مشیر به بیان مقصد قرار می، آموزگار موحدانبه

   بینونت وصفی.۵ـ١
کـافی اسـت تـا  »بالـذات مجعـول« و »بالـذات جاعـل«ی هـا واژهبر مفهوم  دیتأک

تـوان غنـا را در  از این دو واژه متقابـل مـی. ایش بگذاردبینونت را در عین سنخیت به نم
 ذات جهـت  ازاتذبالـ جاعـل. سو و فقر و نداری را در سـوی دیگـر مـشهود دیـد یک

 حکـم ،همین جهت ذاتـی و  استمجعول ذات جهتاز  بالذات مجعول است و جاعل
 اتبالـذ یغنـا بلکـه بالـذات، یغنـ بالذات مجعول به نسبت بالذات جاعلکه کند  می
: باشـد بالـذات فقـر بلکـه بالـذات ریفق ،بالذات جاعل به نسبت بالذات مجعول و داشب
 َُّنىغَْال ُااللهو  ،بالـذات یغنـ به نسبت بالذات ریفقاز آن جهت که  .)٣٨/ محمد( ُراءقَـفُْال تمُُنْأَوَ ِ

پـذیر نیـست   هیچ استقلالی برایش امکـان،است ارتباط نیع بلکه مرتبط،در اصل ذات 
پرستی   این اوصاف کافی است تا این فراز بلند را تحقق بخشد که یگانه.)۵٢ :١٣٨٠ ،موه(

 جداانگاری توحیدآفرین و متقارن با آن که از جـدایی ؛در جداسازی حق از خلق است
البتـه کـه صـفات  ١.وصفی سرچشمه گرفته نه از جدایی وجـودی و کمـالات وجـودی

در صـفات جـدا از  در ذات و هـم  پس ممکـن و واجـب هـم.ستواجب عین ذات او
کید بر جدایی تام، اگر به معزول.ندیکدیگر انگاری افراطی واجب بینجامد، متضاد با   تأ

حکیم بـرای احتـراز از ایـن ناهنجـاری در سـخنی بلنـد، ذات و حقیقـت . توحید است
 زیرا وجود همـه بالـذات از ذات متعـال افاضـه ؛داند موجودات را همان صفات حق می

  : آفریدگاری دیگر وجود نداردو شده
ه مفـاض بالـذات او کـاند، از آن جهـت  اء به حسب ذات، صفات حقیوجودات اش«

  .)۵۶: همان(» باشند

این جمله با همه اختصار، بر نظام الهیات حکمت متعالیه استوار است و همه ارکـان 
 پـس ،انـد  چرا که موجودات بالـذات از حـق افاضـه شـده؛طلبد آن نظام را به تفسیر می

کننـده هـستند و وجـود ربطـی حکـایتگر وصـف موجـد  موجودات عین ربط به افاضـه
از این رو گامی به پیش باید رفت و مخلوق را بدون نظر به حدود عدمی . خویش است

                                                                 
ِتوح«. ١ ِیده تمییزه عن خلقه وَ ِ

َ َ ِ ِ ِ
َ ُ ُحکم التمییز بینوُ ْ َ

ِ ِ
ْ َ ُ ِنةُ ٍ صفةَ

َ
ٍ لا بینونة عزلةِ ِ

َ ْ ُ َ ُ ْ َ«.  
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 ظهوری که در ؛تعبیر گردد» ظهور« و از فعل حق به )همان(، عین فعل دانست و ماهوی
یر فعل، ایجاد، افاضه، جلـوه، فـروغ و ظهـور همـه در این خط س. همه اشیا سریان دارد

  .هایی هستند مفید یک معنا، که به عنایت ازلی منبعث از ذات است واژه
اء یع اشـیـه در جمکـجاد و افاضه و جلـوه و ظهـور و فـروغ او باشـد یفعل حق اول ا«

فـاض پس م... ه او منبعث باشد، یات سابقه ازلیجاد او از ذات او به عنای بود و ایسار
باشـد و افاضـه صـفت حـق اول  ن افاضـهیه مفاض بالذات بود، عـکبالذات، از آنجا 

  .)١۵١ و ۵٧: همان( »باشد

  الامرین  امر بین.۶ـ١
ایـن  .اسـترازگشای بسیاری از معماه ،دیتوح در »نیالامر نیب امر« اریمعکاربست 
: تا بی صدوق،( »هیتشب« و »لیتعط« نیب راهی است بسیار دقیق، انیممصدر،  معیار عصمت

 و در نتیجـه بـه دام جـادیا و افاضـه از واجـب ابطـال و رفصِـ هیتنزبه  انیظاهرگرا .)٨١
 بلکه اتحاد و رفصِ هیتشببه ورطه  گرایان باطن اند و تعطیل معرفت در خداشناسی افتاده

ق را بـا متـونی  حکـیم همـان سـیاق و وفـا.انـد  فروغلتیـدهممکـن وجـود حق با تینیع
این متون دارای مفـاد . اند ها برگزیده لان به توحید وجود در تفسیر آنئکه قاگزیند  میبر

. برخـی صـریح در تنزیـه و برخـی صـریح در تـشبیه اسـت. باشند به ظاهر متعارض می
  :داند این است ای که وی بر این متون مترتب می نتیجه

 ّالحـق”: دیـافرم یه مـکـ عرفـان یایـّ از اجلـه اولیلام بعضکه کنجا معلوم شود یاز ا«
ّالمنزه هو الخلق المشبه رده اسـت از کـّه حـق را منـزه کـرا ی ز؛ت متانت بودی، در نها“ّ

  .)٣٠٧: همان( “»ّهو الخلق المشبه” :دیفرما یان و مکشوائب ام

پذیری مطلب را به عهده دارد، این است که ذات حق از جهـات امکـان  آنچه توجیه
ِدر جانب تنزیه صرف، ایـن . ی در خلق استمنزه است، اما از جهت فعل، مشبه و سار

َان ربك رب العزة عما ˍفون : کریمه نورافشان است َُ ِ َ َّ َِّ ِ َّ ِ
ْ َ ََ ِّ əَʏُْسالوجـود  ه واجـبی و در جانب تـشب

ْهو معکمْ أین ما کنتم : ا، آیاتی از قبیلی با اشـ تعالی ـ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ  و ن االله َوما رمیت إذ رمیت و َ ََّ ِلکـ
َ َ َْ َْ ََ َْ

َ رمىِ َ مورد 
  .)همان(توجه است 

مظهر تام . گردد تعارض بدوی در این متون مقدس، با آموزه ظاهر و مظهر زدوده می
ن مرتبـه از یـای از وجود است که صفات و اسمای ذاتی حق در آن ظاهر است و ا مرتبه
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ن ظهـور، و ظهـور یبنـابراین مظهـر عـ. قت ظاهر استین مظهر و ظهور و حقی، عوجود
بـه معنـای دقیـق بـه . نـهکُ البته ظهور ظاهر به وجه خود نه بـه ؛قت ظاهر استیحقن یع

هو ظهـور از  هو فعل از فاعل، و ظهور بما هو اثر از مؤثر و فعل بما شف اثر بماکاندازه 
با همین رویه در . یک پدیدارگر حق تعالی است  هر،قتیه از حقی آیه ه بمایظاهر، و آ

 به عبد و به حق، تفسیر متناسب خـود را »رمی«ب یک باره آیات، معیت قیومی و انتسا
 چـه ،چیـز نیز با همین روند به مقصود مولای موحـدان از رؤیـت حـق در همـه. یابد می

ت یـمـا رأ«: تـوان نزدیـک شـد پیشاپیش و چه در کشاکش و چه در پساپس رؤیت، می
  .)٣٠٨: همان(» و بعدهأو معه أ قبله ت االلهیرأّإلا وا ئًیش

م مترصد است با تمرکز بر جوانب مختلف، غبارزدایی کنـد تـا کـسی ظهـور و حکی
. معیت حق و متون وحیانی وارد در این راستا را با دید ظاهرگرایانه و انحرافی تعبیر نکنـد

گاه به این معنا نیست که ذات منزه حـق در وجـود امکـانی بـا همـان  توحید وجود هیچ
از این رو حکمای متألـه از .  و اقتران پیدا کندحدود وجودی یا عدمی یا ماهوی، معیت

ّذات حق به وجود صرف و انیت محض و وجود بحت تعبیر کرده
البته حـق متعـال . اند ِ

ت بـا یـه و معیـمحیط است و احاطه او به معنای سریان در اشیا و اتحاد بـا حـدود وجود
فروغ  فعل حق ،یگراز سوی د. ستی اوه، از لوازم فعل و اراده فعلیه و ماهویحدود عدم
ش یل ظهور فاعل بالذات تام در مرتبه فعـل خـود و نمـایست و ظهورش از قبو تجلی او

با همه تنزه ذات متعال و عـدم . س در آینه و نمایان شدن آیه در صاحب نشانه استکع
ای از  ای از مراتب برای آن ذات مقدس، در عـین حـال هـیچ مرتبـه گنجایش هیچ مرتبه

ات او ی از آیتیه او، و آی و صفات فعلءصفات او و تحقق اسماء و اسماتجلی او و ظهور 
  .)٣٠۶ :همان( نیست یخال
 .طلب کندهای متفنن از نگارگر توحید چندان لغزنده هست تا لازم باشد بیان لبطم

آورد و مخاطب را  های فلسفی، مکرر به متون وحیانی رو می از این رو حکیم بعد از بیان
 است ییارهایمع درست فهم درراه حل انحصاری مسئله، . کند افت میبه فهم اسرار ضی

کـه بـا تفـنن  نوربـار متـون و حکیم با عنایت به این اند آموخته یاله یوح آموزگاران که
 تـا ؛تعبیر در مجامع روایی دایر است، کوشش دارد فهم توحیدی روشنی به دست بدهـد
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را بـرای واجـب  ١ معیت بدون مقارنت مباینت و غیریت بدون مزایله و هم مناسبت وهم
 و بودن این راه همان جمع غیریت و عینیت واجب با اشیا. به عنوان راه میانه تصویر کند

ها خـاص زبـان الهیـات اسـت و بـه  است، اما این زبان و این واژهدر درون و برون از اشی
 مـادی در سـان دخالـت اشـیا  داخل بودن در اشیا بـه،بر این اساس. معنای عرفی نیست

 بـا ایـن ٢.سـان خـروج اشـیا از یکـدیگر نیـست یکدیگر و هم چنین خارج بودن حق بـه
گـردد و شـاید بـرای فهـم بـرای همیـشه ناکـام  ناهمسانی، فهم عرف دچار تشویش می

معـصومان رسـالت .  زیرا مقیاس در الهیات با مقیاس عرفی رایـج متفـاوت اسـت؛بماند
مغز بر دوش یدی را با چنین فرازهای نغز و پر توحتعلیم عموم برای ارتقای درک و بینش
بینـد  اکنون حکیم این مهم را بر دوش خود مـی. اند داشته و این مهم را به انجام رسانده

ه دهد کـه طعـم و رنـگ توحیـد آموزگـاران وحـی از آن سـاطع ئتا تفسیری توحیدی ارا
یک بین مرتبه ذات و فعل تفسیر او مبتنی بر استفاده از آموزه ظاهر و مظهر و تفک .باشد

اسـت و نـه بـه همـه ی داخـل در اشییواجب متعال، نه به همه جهـات خـدا. الهی است
از . اسـت خارج و از جهت فعل داخل در اشیْحق از جهت ذات. ها جهات خارج از آن

سوی دیگر باید به هوش بود، حق اگرچه به جهت ذات خارج است، اما نه چنان خـارج 
ه ذات و کـبل. گـردد گر مشاهده میی دیءن و معزول از شی مبایءه در خروج شکاست 

 ،از سـوی دیگـر. ندی و معلولات اویا مظاهر و مرائیاست و اشیه حق مبدأ اشیصفات ذات
ا یـ یقـی حقیبـکها به انـضمام نیـست کـه از ایـن ترکیـب، مر داخل بودن حق هم در آن

جنبـه سـوم کـه . باشـد میا یست که داخل در اشیرا این، فعل او ز؛ حاصل شودیاعتبار
حکـیم بـر اضـلاع معرفتـی . اسـت» ایاش« روشن نمودن مقصود از ،نیازمند توجه است

طور کامل، حـصول شـناخت را نـاممکن رد و بدون روشن شدن این اضلاع به احاطه دا
 اسـت و حـدود وجـودی، یمنظور از اشیا وجودهای محدود به حـدود وجـود. داند می
آیند؛ عدم بمـا هـو عـدم  شمار نمی  بهیءدم و ماهیت شن وجودهای محدودند، و عیع

                                                                 
  ).١/٢٨۵ :تا ؛ صدوق، بی١ خ:هالبلاغ نهج (» لا بمزایلةیءش ّغیر کل لا بمقارنة ویء شّمع کل«. ١
داخـل «). ٣/٢٣٩: ١٣٧٠، دین شـیرازیصـدرال (»لـةیء لا بمزایلّ شکر یغولة وء لا بمزایلّ شکن یع«. ٢

 :تـا صـدوق، بـی(» یءء عن شـیخروج شکاء لا یشن الأخارج عیء و شیء فیدخول شکاء لا یش الأیف
١/٢٨۵.(  
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  .)٣٠٩: ١٣٨٠ مدرس طهرانی،( نیست و مفهوم شیئیت از مرتبه ذات آن خارج است شیء
 بـه حـق ظهـور و...  صـفات، به ای و ذات به باشد حق ظهور یاختصاص یذات یتجل«

 بـه بود فاعل ظهور ظهور، انحاء از که رایز ؛...بود او فعل صدور نهیبع صفات و ذات
 اول حق ذات پس. بود او ظهور انحاء از زین صفت به یءش ظهور که چنان خود، فعل
 و بـود ظـاهر او فعـل بلکـه ،ایاشـ در ظهـور از بـود اّمبر و هّمنز نهکُ به ـ یتعال و تبارک ـ

 کـه جهـت آن به باشد او فعل نهیبع او وجه و وجه به باشد او ظهور نهیبع او فعل ظهور
 »تیتیحکا قیطر به و تیعکس وجه بر و تیآل و تیتیآ جهت بر مأخوذ و ودب او فعل

  .)١۵٢ـ١۵١ :همان(

   آموزه ظهور و بطون.٧ـ١
هویت اطلاقی حق دارای مراتبی از ظهور است که برخی از این مراتـب اقتـضا دارد 

ت ین، و هم به ظاهرک هم حق بود و هم خلق، هم واجب باشد و هم مم،در دار وجود«
» ه چون بـاطن بـود ظـاهر باشـدکز متصف بود، بلیت نیه به باطنکتصف نباشد، بلتنها م

ِاگر ظاهریت صرف بر هستی حاکم باشد، توحید وجود چتر خود را بر همه . )٩۵ :همان(
 اما از آنجا که مراتبی .گشود و در دار جز او دیاری نخواهد بود اطراف و اکناف خواهد

بین، هـم حـق و هـم خلـق، هـم واجـب و هـم  ت چشم کثر،استفرم از بطون نیز حکم
کند رابطه بـین ظهـور  است که ایجاب میاینج. بیند دار عرصه هستی می ممکن را میدان

از این رو . آید حکیم با کاربرد اصطلاح به سادگی بر تبیین فایق می. و بطون تبیین گردد
 بین ،ظاهر استکند و مظهر نمایانگر  که حق در مظاهر به وسیله اسمای خود ظهور می
 مظهر هیچ حکمی از ،در این صورت. آن دو رابطه حرفی و آیت و حکایت برقرار است
 بطـون ًهمین ظهـور تفـصیلی عینـا. دهد خود ندارد و حکم ظاهر را در خود نمایش می

  .جمعی است و بطون جمعی عین همه ظهورات است
  :البته مظاهر نه به ظهور امکانی حکایتگر بطون وجوب هستند

طور وحدت و  ان بود بهکع شوائب امیّق به ذات مقدسه از جمیه لاکه به آن نهج کبل«
 ریجمع و صرافت و وجوب وجود موجود باشند، پس بطون او جهت جمع ظهورات غ

  .و ظهور او جهت فرق بطون او باشد. ... محصوره او بود
  »یا ار بودهیه بسرخ تو چ  نانمودهیا         یا ودهـودار بـچه بنگرم تو نم در هر  

  )همان(  
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کید بر قیود معلوم » وحدت و جمع و صرافت و وجوب وجود« است که حکیم با تأ
کنـد کـه تکثـر مطلـوب  برای ظهـور مظـاهر، توحیـدی را در صـحنه هـستی مقـرر مـی

گاهان به بار معنایی ایـن قیـود بـه ویـژه راسـخان در . پذیر نیست ظاهربینان هیچ توجیه آ
توانند درک کنند که حکیم چقدر بـا لطافـت تعبیـر همـه  وبی میحکمت متعالیه، به خ

تنها توجه به مفهـوم . مقصود خود از توحید در وجود را به دوش این کلمات نهاده است
صرافت وجود کافی است که ظاهر و مظهر را چنان درهم آمیخته ببینـد کـه بـین آن دو 

ّ علو  ظهور و بطون است جمعبر سیاق جمع. مرز منتهی به اندک تکثر قابل وضع نباشد
ِی دنوه وٍعال ف«: نواز است راز، چشمّو دنو، که در این فراز پر  ِّ ُ ِعلوهی ٍدان فُ ِّ

ُ ُ«.١  
کنـد تـا ظهـور حـق بـه ذات و  مصدر، حکیم را راهبری مـی های عصمت این آموزه

 ُمتجلی ببیند، اما ذات از ظهور به کنه منزه است و فعل حـق همـان صفات را در فعل او
 زیرا فعل جنبه حکایـت و ؛با فعل حق عینیت دارد» وجه«بنابر این . ظهور به وجه است

مظاهر حق چون به حسب . )١۵٢ :همان(یابد  مرآتیت دارد و فاعل در فعل خود ظهور می
کننـد؛ زیـرا اگـر او را محـدود   حق را از آن حدود تنزیه و تقـدیس مـی،ذات محدودند

ه او را تقـدیس کـبه همـین جهـت . اند ر او را ظاهر کردهیکنند، او را نمایش نداده و غ
 نظام امام سخن معجزیاست معنا نیهم. ض مقدس و وجه حق هستندیکنند، ف می

لال  ۀ  وجـه را در کریمـ،بـه تفـسیر عامـه ه بنـا کـدر جواب کـسی ِو˹ـقى وجـه ربـك ذو ا ɚɫَْـ ُ َ ِّ ْ َ ََ ُ َ ْ َ
ِوالإکرام

ْ
ِ
ْ َ )ی البـاقنحن وجـه االله«:  فرمود ور کردیتفسگانه ی، به ذات خداوند )٢۶/ رحمن 

  .»یءلّ شکبعد فناء 
ن و متعـدد بـه یه متعکه ظهور او باشد، نه از آنجا کپس وجه او ظهور او بود از آنجا «
ه یـنـات و حـدود وجودیع تعیـن مقـام از واقـع، از جمیّن مظهر و حد او بود، و در ایع

قت اگرچه به صورت جمـع ی طور حقو به. لیئت فرق و تفصی به هیعنی. مقدس باشد
ع را واجد بـود و جملـه در ی و ابسط جمی به وجه اعلیعنی. تیقیو اجمال و به نهج رق

 بـود و ی و فـانکز در وجود حق اول مستهلیه او ن کچنان.  باشندی و فانکاو مستهل
 بـود ی او بـاقیه او باشد، بـه بقـایض اسماء و صفات ذاتیه فروغ ذات او و فکاز آنجا 

  .)٣٢٣ :همان(

                                                                 
ّنت، الدانی فی علوهأ لاّإله إ لا نت االلهأو«. ١

ِ
ُ ُ َ والعالِ ْ ِّی فی دنوهَ ُ ُ   ).٢١١: ١٣٧۶، هسجادیة الصحیفال  (»ِ
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  توحید وجود. ٢
 مشی توحیدپردازی به جـوانبی نظـر دارد کـه توحیـد وجـود اسـتنتاج حکیم در خط

تواند عنوانی باشد با تفسیر موجه تا مـضمون  می» وحدت شخصی وجود«انگاره . گردد
  .انگاری را در بینش الهی تضمین کند یگانه

ه وجـود و کـنیرده باشد بـه اکح ی تصریسکه کام  دهیده و نشنینون ندکن نگارنده تایا
 نباشـد و او ذات ی و موجـودی وجود و موجود باشد و به جـز او وجـودیکموجود، 
  .)٣١۴ :همان(ه نباشد ی وجیهیه قابل توجک ی به نهج،الوجود بود واجب

به نظر حکیم، سخن عرفا از وحدت وجود و موجود، یا ناظر به وحدت شهود است 
قت، بدون شوب مجاز جز وجـود ی به حسب حقیکه موجودیا به این تقریر موجه است 

گرنـه ، و نه به معنای انکار مطلق کثـرات و ارجـاع کثـرات بـه وهـم و خیـال؛حق نیست
 زیـرا ؛ع خواهـد بـودیه کودکان قابل تخطئه و تـشنکسخن آن اهل معرفت، برای عوام بل

ت تـا بـر برای حکـیم هنـوز مجـال بـاز اسـ. )٣۴٢ :همان(کثرت موجودات بدیهی است 
کید کند   :توحید وجود به بیان دیگر چنین تأ

 جز تعلق و ارتباط و جلوه و ظهور و لمعـه یقیمجعولات بالذات را در مرتبه ذات حق«
  .)همان( »ت صرفه نسبت به جاعل بالذات نباشدیت محضه و تبعیو فرع

ی شناس مخاطبی که مبانی هستی. برد وی برای تمهید مخاطب را گام به گام جلو می
گـرفتن  گرفتـه و آمـاده فـرا های بدیع فـرا حکمت متعالیه را همپای او در قالب حکمت

  .توحید خاصی است تا پس از استعدادسنجی، به توحید اخصی وارد گردد

  یّتوحید خاص .١ـ٢
فهمی ایـن  اگرچه درست. پردازد حکیم در گام نخست به بیان مرتبه نازل توحید می

ِعد بلکه متصاعد دارد و بـه همـین جهـت از دسـترس عـامی مرتبه نیز نیاز به قریحه مسا
گرایی و انحصار هستی در  بینی و وحدت رسیدن به مرحله وحدت.  دور استنما خاصی
ناخت مستحکم است که اصالت وجود در ش کفایت وجود، نیازمند اصول هستیکف با

نیـز خود این اصـل متـضمن تبیـین تکثـر وجـود . ترین اصل است تحقق و جعل، اصلی
 به این عنایت که چون وجود ،گردد ِ تکثری که از همان جهت وحدت ناشی می؛هست
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فهـم همـین مطلـب .  است، تکثر منتهی به تباین و تفرق در حیطه وجود راه نداردبسیط
وحدت سنخ وجـود از همـان چیـز . کافی است تا نتیجه مطلوب را چنین به دست دهد

 وجـود کثیـر اسـت بـه همـان ، بر این اساس.دانگیز میشود که کثرت آن را بر ناشی می
ای از  با این مشی بـه درجـه. چیزی که واحد است و واحد است به همان چه کثیر است

 زیـرا وحـدت سـنخ و وحـدت ؛نـام دارد» ّخاصـی«توحید نیل حاصل شده که توحید 
  ١.استفرم تشکیکی با نظر به مراتب وجودی طولی و عرضی در آن حکم

  یّخصاتوحید . ٢ـ٢
وحدت . اندیشد ل است، فراتر میئحکیم از توحید خاصی که برای کثرات وجود قا

بینـد و همـین  تشکیکی اگرچه به وحدت سنخ وجود نظر دارد، اما موجود را متکثر مـی
ِتوحیدگرایی صرف، حکیم متعالی را به . سازد تکثربینی، بیننده را از مدار توحید دور می

از توحید تشکیکی با همـه ارجـش گـذر کنـد و بـه  تا دارد کاوش نظری و عملی وا می
 وحـدتی کـه ناشـی از ؛ل گرددئنا» وحدت شخصی وجود«توحید یعنی  درجه ترین تام

در ایـن راسـتا کـافی . گـردد مناسبت و وحدت ذاتی تام بین جاعل و مجعول ناشی مـی
ارد و  مناسبت تام بـا مجعـول بالـذات د،نظر باشد که جاعل بالذاتّاست تا این نکته مد

کـه در ایـن نگـره، تـوهم این. کند ها حکم می مناسبت ذاتی تام بین آن دو به وحدت آن
جاعل بالذات از تعالی و مقام منیع خود به تنزل و تجافی دچار شده یا مجعـول بالـذات 

 باطل است؛ زیرا جاعل غنی بالذات و مجعـول، فقیـر ًبه مقام رفیع جاعل برآمده، کاملا
توجیه این دو . ن وحدت تام، بینونت تام نیز بین آن دو برقرار استبالذات است و در عی

نما، بستگی به توجه به این مطلب دارد که یکـی جاعـل اسـت و دیگـری  مطلب تناقض
ّوجود جاعل بالذات چنان دارای تمامیت و شدت است که بر وجـود مجعـول . مجعول

از . مجعـول باشـداحاطه دارد و از شمول وجودی او چیـزی خـارج نیـست تـا مخـتص 
سو مجعول در مغاک نقص و ضعف مستقر است و چیزی از خود ندارد کـه جاعـل  آن

 نیل به این مقصود پایدار و پربار آسان اسـت ،با همین دو گام استوار. از آن محروم باشد
                                                                 

مـا بـه واحـد بیر بما به وحدته، وثکهو ا، وًیها سنخثرة فک الوجودات هو نفس ما به الیّثبت أن الوحدة ف«. ١
ّکلهـا طولیاتهـا و الوجودات یّ المتحقق فیّّد الخاصیهذا هو التوحکثرته، و مـدرس طهرانـی،  (»ّعرضـیاتهاّ
٢/٧: ١٣٧٨۴.(  
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» نـاقص جاعـل ّتام مجعول بالذات است و مجعول بالذات حد ّجاعل بالذات حد «که
  .)٢/٧۴: ١٣٧٨، همو(

گـردد، اگرچـه  ا این مشی دقیق، مسیر به توحید اخصی در سراسر وجود منتهی مـیب
 ١.)همـان(  جاعل بالذات و برخی مجعـول بالـذات باشـد،عنوان برخی از این موجودات

تشتت آرا  که ای مسئله. پس از این باید از شجره توحید ذاتی، ثمره توحید افعالی را چید
بر و اختیار و شـرک جلـی و خفـی را بـر اثـر عـدم صاحبان آن و گرفتاری در جتحیر و 

 بیند حکیم کافی می. داشته استتحکیم مبانی و عدم درک صحیح توحید ذاتی به دنبال 
درک قله توحید ذاتی را به مخاطبان فهیم واگذار کند و رازداران را در تشریک مـساعی 

 نسازد و با همین دوور  برای فتح قله وحدت وجود سهیم سازد و غوغای نااهلان را شعله
ای  البتـه چـاره. نکته سرنخ تحقیق را به دست دهـد و وارد تبیـین توحیـد افعـالی گـردد

نیست که از جوانب مختلف امر را به کاوش فلسفی بسپارد و آنچه را در توحید وجودی 
توانـد سـالم از توحیـد  ذاتی به اختصار پیمود، جبران کند و هویدا سازد کـه کـسی مـی

جـة ینت«انتخـاب عنـوان . آورده باشـدآورد که از وحدت وجود ذاتی سـر دربرافعالی سر 
  .شود  برای توحید افعالی از همین امر ناشی می)٢/٧٨: همان(» ةیّثمرة ربوبیّة ودیتوح

 دچـار توانـد صدر سخن را صریح نتیجـه بـه عهـده دارد کـه بـا همـه صـراحت مـی
 ولا جاعـل ًالوجـود اسـتقلالا ی فـفـلا فاعـل«: سوءتعبیر و تفسیرهای متناقض نیز بشود
                                                                 

 »بعـضها مجعـول بذاتـهی بعـضها جاعـل بذاتـه و الوجودات التیّ المتحقق فیّد الأخصیهذا هو التوحو«. ١
  ).٢۴١ و ١/٢٣٩: همان؛ ٢/٧۴: ١٣٧٨مدرس طهرانی، (
ی الجاعـل لـإ بذاته عن المجعول بذاته والمجعـول بذاتـه مفتقـر بنفـسه یّالجاعل بذاته غنّأن  اعلم ّثم«    

نـان، یالغناء متقـابلان متبایر بنفسه هو الفقر بنفسه، والفقر والفقّأن ما ک ذاته ی بذاته هو الغناء فیّالغنبذاته و
ی المجعول ض بنفسه علیفین الجاعل بنفسه کل وة،ّنونة تامین بنفسه المجعول بذاته بیبایذن الجاعل بذاته إف

 یمـة علـّ مرتبة متقدیته فیّن بهویّ مرتبة ذاته، فللمفاض بذاته تعیه بنفسه هو اقتضائه له فیفاضته علإبذاته و
ناسـب بنفـسه المفـاض بذاتـه مناسـبة یض بذاتـه یذن المفإ ف،ض بذاته لهی مرتبة اقتضاء المفیمرتبة ذات ه

ة ّفوجود العلـ. سکبالعاته وجود المعلول بما هو معلول وناسب بذیة ّة بما هو علّود العلذن وجإف. ... املةک
ین وجـود المعلـول وهـو لـضعفه ونقـصه وفقـره بـایوصـاف مثال هذه مـن الأأته ویّّعلته وکماله وغناه وّلشد
ة یّـالماهبة العدم ویسلب عن مرتمر أ یأ واحد منهما بنفسه وجود، لّکّأن عانده، مع یمثال هذه أته ویّمعلولو
تـه کسـلام ملائ وه سـلام االلهیـن علیدّمـام الموحـإمامنـا إقال . ةیّه الموجودیصدق علیطرد العدم ویبذاته و

د یـ هـو التوحکـرهما ذ و“نونة عزلةینونة صفة لا بیز بییم التمکحییزه عن خلقه وده تمیتوح”: نیبّالمقر
  ).۴۶٣ و ١/٢۴٠: همان( »ن الوجودة میّ السلسلة الطولیالثابت ف یّّ الخاصّالخاص
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ّ إلا واجب الوجود جل جلالهاًاستبداد  است که هر مبتدی استادنادیدهاین تمام مدعایی . »ّ
شـود و وصـف حـال خـود از توحیـد  نیاموختـه، از ظـن خـود بـا آن یـار مـی و حکمت

نفی جنس، بساط هر مدعی فاعلیـت و جاعلیـت را » لا«از نظر ادبی اگرچه . پندارد می
 را ّبـرای اذهـان مـشوب، ایـن مفـر» اًاستبداد«و » ًاستقلالا«کند، اما واژه  لع و قمع میق

الحیـل بـه  گذارد که به شبهه دچار گردند و فاعلیت و جاعلیـت را نیـز بـا لطـائف بازمی
هـای ادبـی و  هـای عقلـی، تـابع واژه لیکن برهان استوار بر دقـت. ممکنات نسبت دهند

ی در قالـب یاتر از آن است؛ زیرا حقایق فراطبیعـی و مـاوراکاربردهای عرفی نیست و فر
حکیم در این موضع حقیقت را با مدلول لفظی هماهنـگ . گنجد حروف و مفاهیم نمی

نگـامی کـه در وجـود، فاعـل مـستقل ه. دهـد بیند و به همان نفی جنس اصالت می می
ن یـک فاعـل وجـود کلی پیدا نشود، به تعبیر بهتر، بلکه تعبیر درست، فاعلی جز همـا به

الوجود تعالی است و نسبت فاعلیت و جاعلیت به دیگران مجـاز  ندارد و او همان واجب
  .اندر مجاز است

دقت اندک راز مطلب را برملا خواهد کرد که چرا وجودات امکانی شایسته اتصاف 
الذات هـستند و چیـزی  واضح است که ممکنات مجعول. به فاعلیت و جاعلیت نیستند

 ذاتش مرتبط به جاعل است، پس تقـرر و تحقـق او بـه جاعـل ،مجعول استکه ذاتش 
اکنـون بـا چنـین وضـعیتی . پیوند دارد و بدون ربط و تعلق به جاعل هـیچ و پـوچ اسـت

توان برایش دم از فاعلیت و جاعلیت در هر قد و اندازه و با هر کـم و کیـف  چگونه می
 کـه وجـودش تعلقـی و ربطـی زد؟ ایجاد فرع وجود است و ایجاب فرع وجوب، چیزی

 چگونه ایجادش چنین نباشد؟ همچنین چیـزی کـه در ذاتـش از وجـوب خبـر و ،است
بیند تـا بـا دقـت و  حکیم کافی می. اثری نیست، چگونه در فعلش از ایجاب اثری باشد

ات، فاقـدات یّـّات الـذوات، فانیـات الإنکـهال«باور به اوصاف ذاتی ممکنـات از قبیـل 
 کـه او از ایـن ای بـدون منتهـی شـدن بـه نتیجـه. طلب را نمایان سـازد، همه م»اتیّالهو

گیرد، باید انقلاب حقـایق تعلقـی و ارتبـاطی را بـه حقـایق اسـتقلالی انتظـار  صفات می
  .)٢/٧٩: همان(داشت 

َمشخص است که برای هر گونه فاعلی، فعلی مناسب با عالم و نشئه خودش میـسور 

کـریم و نفـوس قدسـی بـا اعمـال شـریف و طبـایع است؛ فاعلیت عقول رفیع بـا افعـال 
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 پـس دارای افاضـه و ،برخی فاعلیت الهی دارند.  با آثار خسیس متناسب استجسمانی
الوجود است و برخی فاعلیت استتباعی دارند  ها به معنای مامنه افاده هستند و فاعلیت آن

هـا  ند که از شأن آنالوجود است و برخی فاعلیت طبیعی دار ها به گونه مابه و فاعلیت آن
 دو ها البته ممکن است برخی از این فاعل. آوردن اجسام استاعداد مواد و به حرکت در

نکته مهم در همه این است که همه فاعلیت تبعی دارنـد نـه . فاعلیت را دارا باشند گونه
استقلال جز برای قیوم حق متعال بـرای هـیچ . مستقل، فاعلیت تقییدی دارند نه اطلاقی

  .)٢/٨٠: همان(م ثابت نیست کدا
هـو  موجود بما«گردد که ایجاد همسان ایجاب، از عوارض  نتیجه به اینجا منتهی می

 ایجاد همانند وجود بـا وحـدت ،از این رو. شمار آید بلکه فراتر، عین وجود به» موجود
 و بـا اطلاقـش مطلـق و بـا تقییـدش مقیـد و بـا ، متکثـرْ و با کثرت وجـود، واحدْوجود
ّتش صرف و با نزاهتش منزه و با شباهتش مشبه میصراف از ایـن منظـر، ایجـاد بـه  .گردد ِ

. گـردد موازات نگرش وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، دارای سلـسه طـولی مـی
شود که بالاتر از آن ایجادی نیست و در نزول  این سلسله در صعود به ایجادی منتهی می

بـر ایـن مراتـب طـولی، قهـر و ضـعف . رسـد یرسد که ایجاد به پایـان مـ ای می به نقطه
قهر از جانب عالی بر ضـعیف، حکمـران اسـت و شـدید قـاهر در رتبـه . استفرم حکم

ّاز سوی دیگر قاهر کنه مقهور و حد. صعود همان ضعیف مقهور است در رتبه نزول تام  ُ
ایـن حکیم دو فراز نقلی را ناظر به .  اما مقهور وجه قاهر و حد ناقص آن است،آن است

 ؛)١١ :١۴٠٣صـدوق، ( » ظـاهرهیباطنـه فـی باطنـه، ود ظـاهره فـیـالتوح«: داند مطلب می
  .)۴۵٣: ١٣۶٠مصطفوی، ( »ةیّنهها الربوبکة جوهرة یّالعبود«

، »حکایـت«، »آیـت«، »شـأن«، »طـور «.های دیگری نیز دارد هر چیز نام» وجه«
را بـا خـود » وجـه«یی  که بار معناندستههای معادلی  واژه» عکس«و » ّظل«، »عنوان«

نبایـد . مهم آن است که توجه شود اثر عکـس عـین اثـر عـاکس اسـت در نـزول. دارند
غفلت کرد که عکس از آن جهت که عکس است در چنـگ عـاکس مـستهلک و در 

لا «: الخطاب و نهایت سخن این جمله جمیل است فصل. احاطه قدرتش مستغرق است
  .)٢/٨١: ١٣٧٨مدرس طهرانی، (» میظ العیّ العل بااللهلاّّلا قوة إحول و

خردورزی بوده و برگرفتـه از افشان   فروغ،ها با بار معنایی خاص که واژهمضاف بر این

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


  

وح
ت

 دی
فعال
ا

 در ی
رتو
پ

 
دت

وح
 

جود
و

رس
 مد

لی
قاع
اه آ

دگ
ر دی

 د

٢١٣  

گیرد تا در پرتو آن هـیچ   حکیم مفاد متن وحی را نیز به استشهاد می. وحیانی استمتون
اندیـشان از  آیات فـراوان وجـود دارد کـه سـاده. شک و شبهه برای دیرباوران باقی نماند
آیاتی که حکـیم بـه . اند ها مواجه شده گونه با آن وصول به مقصود ناتوان بوده و اعراض

ْمـا رمیـت إذ رمیـوَ : ها دعوت کرده، از قبیل این کریمه اسـت نظر در آن َْ َ ََ َْ
ِ َت وَ َن االله رمىَ َ َ َ َّ ِلکـ

َ
 

  .)١٧ /انفال(
 های بهرهمعنایی آن را در  رو با حکمای الهی از جوانب مختلف به این آیات پرداخته

آنچه در این راستا اهمیت خاص دارد، برجسته سـاختن بـار . اند ت به بحث کشیدهالهیا
لیس فی الدار غیـره « که از آن، مفاد یعیار جانبه و تمام  توحید همه؛استه توحیدی آن

قابـل  نه توحید ضعیف و ناپایدار که در بسیاری از تنگناهـای فکـری ،هویدا باشد» ّدیار
 بـه ویـژه ؛انـد  کاری که اکثر مدعیان ظاهرگرای توحید به آن دست یازیده؛رفع ید باشد

طبیعـی و انـسانی از تأثیرگـذاری در ایجـاد های  خواهی فاعل توحید افعالی و مسئله سهم
  .که بسیاری را در باتلاق شرک خفی و جلی فرو برده است

 تأمـل وا دارد کـه در ایـن آیـات  مخاطب را به فکر و،حکیم تلاش دارد با یادآوری
چگونه نفی و اثبات بر یک فعل وارد شده یا چگونه یک فعل به دو فاعـل نـسبت داده 

هـا اسـتقلال در فعـل  شـود کـه چـون آن شده است؟ پاسخ آسان از این مطلب ناشی می
عـدم اسـتقلال ایـن . )همـان(ها را به خـود نـسبت داده اسـت   حق متعال فعل آن،ندارند
متکلمان اشعری این فواعـل را بـه کلـی .  مختلفی تفسیر شده استهای به گونه ها فاعل
. انـد ی با نظـام طـولی علـل بـه تبیـین آن پرداختـهیحکمای مشا. اند خاصیت پنداشته بی

حکمت متعالیه در مراحل نخست به رابطه تعلقی و وجود ربطـی معلـول رأی داده و در 
ن همان است که عرفای محقق و حکمـای اندیشا نهایت مطلب خرسندکننده برای ژرف

البته رسیدن بـه ایـن حقیقـت و درک . اند متعالی در نظر نهایی به آن رضایت خاطر داده
 به خردمند سترگ بصیر و دارای دو چشم بینا نیاز دارد که حکیم وصف حال را بـا ،آن

  :است این سخن بیان کرده
  رــل الأمـکتشاا وـفتشابه                              ّرقت الخمرّرق الزجاج و  
  رــلا خمدَح وــَه قــّوکأن                              دَحــَلا قر وــه خمـّکأنـف  

  )همان(  
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 هایی حقیقت حال گروهچشمی،  نظری و نگاه تک  برابر نگاه با دوچشم بینا، تنگدر
ند ا آنان عبارت. ردای وجود ندا است که در کژفهمی آنان در مسئله توحید شک و شبهه

. انـد هـا کـه اهـرمن را شـریک یـزدان گرفتـه انگـار و مـانوی های ثنـوی چشمی یک: از
همچنین اشاعره با یک چـشم فقـط و فقـط خداونـد را مباشـر حرکـات و تحریکـات و 

و سلـسله جـواهر کریمـه  همدوش قوای نفسانی و مبادی طبیعی متغیر جسمانی پنداشته
و با این پندار حکمت  یف را از تأثیر به کلی تعطیل کردهیعنی عقول قدسی و نفوس شر

در سـویه . انـد مستحکم الهی در آفرینش این موجودات و شریعت نبوی را ابطال کـرده
و  مقابل آنان، معتزله هستند که با یک چشم فقط به علل طبیعی و انسانی چـشم دوختـه

سـتقلالی و خلاقیـت حق متعال را در قیـومیتش محـدود کـرده و بـرایش در فیاضـیت ا
گاهی به انقلاب حقایق امکـانی بـه وجـوب ئاستبدادی، شریک قا ل شده و از روی ناآ

  .)٢/٨٢: همان(اند  ذاتی رأی داده
گذارد تا  برای حکیم، بستان وحی و گلستان روایات، ثمرات پرباری را در اختیار می

ها  اید که ناظر در آنآیات و روایات را یکی بعد از دیگری خاطرنشان سازد و توصیه فرم
قریحه صاف و ذهن شفاف با تأمل در . چشم باز بنگرد تا حقیقت مطلب را دریابد با دو
گونه فاعلیت مستقل   ریشه هر،درباره فاعلیت الهی ١»ائنکّجف القلم بما هو «: روایت

ّاین استقلال، موازی و رقیب و ضد و نـد بـا واجـب که  فرقی ندارد ؛را خشکانده است

ای تـصویر  یا رابطه طولی بـه گونـه گردد  شود که از آن به شرک جلی تعبیر میمحسوب
توحیـد .  و بـه شـرک خفـی بینجامـدشود که متضمن استقلالی ضعیف و خفیف باشد

شناسد و اگرچه نسبت فعل بـه  ّمعنای جدی آن فقط یک فاعل مستقل به رسمیت می به
گـردد و  هـا منظـور نمـی  بـرای آنای اسـتقلال  لکـن ذره،ها نیز حقیقی است سایر فاعل

 ؛پیشه و سایر همگنانشان شده، همین جاست پریشانی مدعیان کلامکژتابی مسئله که سبب 
هـا  ها نیست و از سوی دیگر نـسبت فعـل بـه آن سو هیچ استقلالی برای این فاعل از یک

  .حقیقی است نه مجازی و طفیلی و تبعی
َّکل  :حکیم به کریمه ِ˛م هو فى ُ َ ُ ٍ ْ ٍ شـأنَ

ْ َ
 )کـهپرسـد کند و می نیز استشهاد می )٢٩/ رحمن  

                                                                 
ُقال رسول االله«. ١ َُ َ َ

  :َسبق العلم و ُ ْ ِ
ْ َ َ َّجفَ َ القلم وَ ُ َ َ َمضْ ِ القدر بتحقیَ ْ َ ِ ُ

َ َ ْق الیْ ِتابکِِ
  ).٣۴٣: تا بیصدوق، (» ...َ
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 این آیه نورانی، شأنی بـرای فاعلیـت اسـتقلالی بـرای کـسی و چیـزی بـاقی گذاشـته آیا
  است؟

لا لا جبـر و«: مصدر که حـسنه را بـین دو سـیئه جـا داده اسـت این روایت عصمت
 نیـز بـه ،)۴/٣٠٨: ١٣٨٣، ازیدین شـیر؛ صـدرال٣۶٢: تـا صدوق، بی( »نین الأمریض بل أمر بیتفو

بـه مفـاد ایـن روایـت  بنـا. نوبه خود در نفی استقلال از وجودات بسیار مستحکم اسـت
از .  خـارج گـرددهیبطـال و تـشبها به افاعیل بایـد از دو حـد ا اثر، آثار و نسبت آن معجز
گرایـی  گرایی اشاعره نسبت به علل طبیعـی و انـسانی و از دیگرسـو تـشبیه سو ابطال یک

  .برد کدام راه به توحید نمی معتزله، هیچ
صراحت این ذکر مقـدس نیـز در نظـر هوشـمند، در حـل معمـای توحیـد افعـالی و 

 که تأمل در آن کیفیت ،»أقعدّ وقوته أقوم وبحول االله «:است بسیار رازگشتوحید ایجادی
نتهـی ّدر نهایـت بـه لـب توحیـد م و سـازد انتساب حقیقی فعل را به دو فاعل آشکار می

کـه انحـصار ، »می العظـیّ العل بااللهلاّّقوة إ لا وَحول لا«ذکر عطرآمیز   همچنین؛گردد می
این سررشته از سرچشمه زلال قرآن کریم . سازد حول و قوه را برای مبدأ متعال هویدا می

ُسپارد تا نهایت همه امـور را بـه منتهـای  جاری است و به دریای ژرف معارف آن ره می
َألا : ردخویش بسپا ُ إلى االله ̃ير الأمورَ ُ ُ ْ ُ ِ َ ِ

َ
ِ )٢/٨٢: ١٣٧٨مدرس طهرانی، ؛ ۵٣ /شوری(.  

پــس از ایــن بــرای حکــیم، گریــزی بــه معرفــت نفــس کــافی اســت تــا اندیــشوران 
مراتـب   فاعلیت نفس در سلـسله.را در حل مسئله توحید افعالی کمک کندجو  حقیقت

چگـونگی ی ده، بهترین نمونه برای بازنـشانه شئقوا، با تحلیلی که در حکمت متعالیه ارا
فاعلیت الهی و نفوذ مشیت و سریان اراده و انبساط فعل و شمول فیض و پهنه رحمت و 

: ١۴٢٢؛ سـبزواری، ٨/٢٢٣: ١۴١٠، دین شـیرازیصـدرال(نزول اسما در منازل افعـال الهـی اسـت 
۵/١٨٢(.  

 آیـات الهـی اسـت و ای از  رابطه نفس و قـوای ظـاهری و بـاطنی، آیـه،در این نگره
معرفت نفس بر واجب متعـال، راه  در ها حکایتگر جود و افاضه حق است و تطبیق یافته

 وحـدت را ّتر سـر را بر کاوشگر خواهد گشود تا از نشانه به صاحب نشانه راه یابد و مهم
هـا همـه  این است که تمثیل رابطه نفس و قوایش به تابش خورشید در آیینـه. لمس کند
: ١٣٧٨مـدرس طهرانـی، (کـرد  در رابطه وحدت محض با کثرات بازنشان خواهـدمطلب را 
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ای اشـاره دارد کـه  آیـد، بـه اسـرار نهفتـه  وقتی سخن از رابطه نوری به میان می١.)٢/٨٣
ه ئعرفای محقق آن را واکاوی کرده و با عنوان نظریه تجلی در تبیین وحدت و کثرت ارا

  .اند کرده

  گیری نتیجه
در . پـردازی اسـت ن باور محوری، در حکمـت متعالیـه محـور نظریـهتوحید به عنوا

اند و حکیم آقاعلی مدرس در همین   حکمای متعالی به این مهم نظر داشته،ادوار متوالی
او در معرفت الهی از برهان آغاز کرد و تا آخر بر این مسیر نلغزید و . مسیر سالک است

ردازی ادامـه داد تـا بـه قلـه بلنـد توحیـد پ با انگبین آیات و روایات توحیدی، به حکمت
حکمای متعـالی اسـت، حـل ۀ حکیم با این روش آموزنده که ویژ. ل گشتئوجودی نا

توحیـد افعـالی ثمـره شـیرین بیـنش . معمای توحید افعالی را بـه زیبـایی بـه فرجـام بـرد
توحیدی و توحیدباوری است که در خامه خردنگار حکیم آقاعلی مدرس مبتنی بر اهـم 

  .انی و متکی بر نظام حکمت متعالیه به تحریر درآمده استمب

                                                                 
 سـعة رحمتـهو یـضهشمول فه وانبساط فعل وان إرادتهیسریّته و مشیّمضیاء و للأشیته تعالیّل فاعلیهذا سب«. ١

ات یـة مـن آیـ آ،صدر عـن قواهـایـمـا یّة النفس لقواها وفاعلو. ی منازل أفعاله ومناهل آثارهنزول أسمائه فو
ق یـ بتطبكیـفعل. ضه بوجه آخریانت من مراتب فکإفاضته بوجه وإن یات جوده واکة من حیاکح وتهیّفاعل
ًیة مفصلا الآیة لذیالآّکی عنه وة للمحیاکالح یا،  المرای الشمس فی أما تر.نایّداست سر وحدت از اعیپ .ّ
  ).٢/٨٣: ١٣٧٨مدرس طهرانی،  (»ی القویالنفس فو
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  یشناس تابک
  .البلاغه نهج .١
  . ش١٣٧۶الهادی، ، ، قمهالسجادی الصحیفة .٢
  . ق١۴٠٣، ، تهران، دفتر نشر کتابالاشارات و التنبیهات،  بن عبدااللهحسینابوعلی سینا،  ابن .٣
  . ق١۴١٩ه، الکتب العلمی ، دار، بیروتشرح المواقف ، بن احمدعبدالرحمن نیعضدالد ،یجیا .۴
  . ش١٣٧٠، شریف الرضیال، قم، المقاصد شرح،  مسعود بن عمرالدینسعدتفتازانی،  .۵
  . ق١۴٢٢، ، تهران، نابهالمنظوم شرح سبزواری، ملاهادی، .۶
  . ق١۴١٠ العربی، التراث ، بیروت، دار احیاءهالاربع الاسفارصدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم،  .٧
  . ش١٣٨٣، ۴و ج . ش١٣٧٠، ٣جمؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ، ل کافیشرح اصو، همو .٨
  .تا بی،  قم، جامعه مدرسین،التوحید ، بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمیصدوق، محمد .٩
  . ق١۴٠٣، یاسلامقم، ، خبارالا معانی ،همو . ١٠
  . ش١٣٨٠، زیدانشگاه تبرتبریز،  ،الحکم بدائع، یمدرس طهرانی، آقاعل . ١١
  . ش١٣٧٨اطلاعات،  تهران، ،مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقاعلی مدرس طهرانی، همو .١٢
یع ، حسنی،مصطفو . ١٣ مـت و ک حیانجمن اسلام تهران، ، ه، منسوب به امام صادقترجمه مصباح الشر

  . ش١٣۶٠ ،رانیفلسفه ا
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  موجز المقالات
 اللوح المحفوظ ی صدرا فّ وجهة نظر الملایة فیّة فلسفیّلیدراسة تحل

  ولوح المحو والإثبات
  
  
  
  
  

  بمشهد یّجامعة فردوسب أستاذ مساعد ( وطن دوستیّعل دّمحم(  
  بمشهدیّجامعة فردوسبأستاذ  (یّ شاهرودیّنی حسید مرتضیّس (  

ّعد العلم الإلهیُ  الفلـسفة ی فـیّقة بالعلم الإلهـّة المتعلیّ المسائل الفرعی إحدیّ الفعلیَّ
القـضاء، :  مثـلیّات شـتیّات من هـذه المراتـب بتـسمیات والروایّوعبرت الآ. ةیّالإسلام

ّواهتم الملا.  ...، والقلم ووالقدر، واللوح ن بدراسة ییّن الإسلامیرکّره من المفیغکصدرا  ّ
ّصـدرا أنـه  ّونستنتج مـن مجمـوع آراء المـلا. ةیّم عبر مقاربة فلسفیا هذه المفاهیأنطولوج

 ی علـكقة اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وذلـین لحقیین آنطولوجیریعرض تفسی
 یوسـع. ةیّـدّقـة المحمیة للحقیّـة العرفانیـلرؤة وایّوسـیات البطلمکین من الفلیأساس أصل
ة بمقاربـة یّـلیصـدرا، ودراسـتها التحل ّق عن وجهة نظر المـلایر دقیم تقری تقدیالباحث إل

  .ةیّفلسف
  . اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات، القلم، القضاء، القدر:رئیسةالمفردات ال
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  صولعلم الأ وةفالفلس بین ّبشرط المقسمی ّ اللاةّماهیال فی ةمقارن ةدراس
  
  
  
  
  

 سید محمد موسوی بایکی  ّ ّ ّ ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة(ّ ّ(  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة( مّ مقدّغلامعلی ّ(  

 فـی ةّصولیالأ وةّ القضایا الفلسفیّأهمات یعتبر من ّتحلیل الاعتباری الاعتبارات وكتفکی
کـان بعـض امها کان تبحث فی مختلـف العلـوم وقسأ، اعتباراتها وةّالماهی. ة المعرفةّرینظ

 ةقسام اعتبارات محـض الأّأن البعض یرون بّأندها کما ّقسام وتعدالعلماء حکموا بتباین الأ
ضـواء علـی هـذین  الأة المقارنـةّ التحلیلیـةلقت هذه المقالأ.  بینهاّد حقیقیّلا تعد وةّذهنی

 عـن الواقـع، ةّ الحاکویـةجه بین جهه الاعتبار وكبالتفکیو. ّالفلسفی وّصولیالأالموقفین 
د ّ النافین للتعدٶیةن نعتبر رأمکاننا إفب. یتینٶالجمع بین الرنت وجه التقارب وّ قد بیةالمقال

د ّلــی تعــدإا هًــّ المــوافقین موجةیــٶر وّالمــصداقی وّد الحقیقــیّلــی التعــدإا ًوالتبــاین نــاظر
 ةّماهیال، ّالمقسمیبشرط   اللاةّالماهی ة ـقسام الثلاث الأّأنثبتنا أا قد ّإن. فی الذهنالاعتبارات 

قـسام لا یوجـد بـین الأمر واحد جامع وألی ة إ راجعـ ة المهملةّالماهی وّبشرط القسمی اللا
ب علیهـا ّن یترتـإا وًقسامها شـیئأ وةّقسام الثلاثه لا تزید علی الماهیفهذه الأ. ّتمایز حقیقی

  .النظرخری فی مقام البحث وة أّغراض علمیأ
، ّبشرط المقـسمی  اللاةّ، الماهیة المهملةّ، الماهیةّ اعتبارات الماهی:رئیسةالمفردات ال

  .ةّقسام الماهیة أ، وحدةّقسام الماهیأتباین 

  یّّ سعید القمیزات العلم من منظور القاضیّ ممیأضواء عل
  
  
  
  
  

  جامعة أصفهان ب الحکمة المتعالیةیفتوراه کطالب د (یّلّزهراء توک(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّد صادقیمج (  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّجعفر شانظر (  

 یّة الخاصة به، الأمر الـذیّة العرفانیّته الفلسفی رؤی علیّّد القمی سعیز آراء القاضکترت
ن یّد بی سعیّ أن القاضكومن ذل. ه من الفلاسفةیسابقة مقارنة بیّّأسفر عن تفرد آرائه الفلسف

ّموضوع العلم بیانا مختلفا عن آراء الملا ً  ی أضـفیر، وهـذا هـو الـذیـبکّ حـد یصدرا إلـ ً
د وآرائه ی سعیفات والقاضّ مؤلیّهذه الدراسة سلطت الضوء عل. یة قصویّّالموضوع أهم

 أحـد وجـوه تمـایز أفکـار ّن عـدهکـمی ی موضـوع العلـم الـذیلاستجلاء ملامح آرائه ف
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ا العلم ی أنطولوجیر مطروقة فیًنا أبوابا غیفتح علی عن سائر الفلاسفة، ومن شأنه أن القاضی
 ید وآرائـه فـی سـعیّن القول بأن معظم مواقف القاضـکمیًوإجمالا . ة معرفة العلمیّونظر

ّعد یث لا یة؛ حیّلّکة والیّ الجامعیة فیّة إلهی تفسیره لاعتبار النفس آی علیمجال العلم تنبن

ّخص علم النفس، یما ی فیّّسوغ وصف الحضوری، ولا اًّیا، ولا حضورًّیعلم النفس حصول
ّ أن علم النفس هو بصر العقل بالطبائع الکلیریو ون حضور الأشیاء للإنسان یکة، وبهذا یّّ

  .بمعنی ظهورها للنفس العاقلة
ّعید القمی العلم، النفس، العقل، القاضی س:رئیسةالمفردات ال ّ.  

وجهة نظر شیخ الإشراق وبول من » یّالعلم الإله«ة ّ نظرییدراسة ف
  تیلیش

  
  
  
  
  

  معهد باقر العلوم للبحوثبة یّة العلمأعضو الهی (یّحسین کیان ّمحمد(  
  ّر فلسفة الفنیماجست (یّفاطمة خفر(  

ن ید وجهـجـی، یّ باب العلـم الإلهـی وتیلیش فیّ السهروردین رأیإذا قارن الباحث ب
ّأما وجها التقارب فالأول منهما أن . نین للتبایللتقارب ووجه  واحـد یعتقد بمعنـیهما یلکّ
.  ذاتـهیً عالمـا فـّعـدان االلهیؤمنان بضرورة العلم بالذات، ویّ أنهما یة، والثانیّللذات الإله
جاههمـا ّف اتّن فالأول اخـتلایأما وجها التبا. اءیّعم العلم بالذات والعلم بالأشیوهذا العلم 

 ّش أن صـرفیلی تیریر أوضح یاء؛ وبتعبی بالأشیّ والعلم الإله االلهیومنطلقاتهما بالنسبة إل
ا، ًّیـ رمز االلهیجـب اعتبـار نـسبة العلـم إلـیه فیـً موجودا، وعلون االلهکستلزم عدم یالوجود 
. ّوأنـه موجـودة یّـنیمـالات عک لـه ّ أن االلهیریـ یّن السهروردکد له؛ لیر جدیم تفسیوتقد

س العلـم ی لـیالثـان. ة العللّا باعتباره علًّیقیًاء علما حقیع الأشی عالم بجمّ أن االلهیإضافة إل
نّ کـها وحالهـا ومـستقبلها؛ لی العلـم والإحاطـة بماضـیش بمعنـیلـیة تیـ رؤیبالکثرات ف
ًاء وأنه عـالم علمـا حـضوری الأشئ عالم بمبادّ أن االلهیری یّالسهرورد اء ی الأشـیضـا بماًّیّ

  .ةیّوحالها ومستقبلها، من منطلق الإضافة الإشراق
ّالعلـم بـالنفس، العلـم بالأشـیاء، الـصور العلمیـة، اللغـة الرمزیـة،  :رئیسةالمفردات ال ّ
  .ّالإضافة الإشراقیة
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  ّالوصل مع نظام حکمة المشاء انسجام برهان الفصل و فیدراسة
  
  
  
  
  

  سّ مدرةحکمة المتعالیة بجامعة تربیطالب دکتوراه فی ال (بهزاد بروازمنش(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (ّاریّحسین غف (  

ّة القوة التی أبدعها أرسطوطالیس، بالثبـات والتـوازن مقارنـة بغیرهـا مـن ّسمت نظریّات
ّات المتنوعة المتعلقة بالحرکة والتی تراوحت بین الحرکـة والإنکـار المطلـقّالنظری کـان . ّ

ّة الأولی جوهرا یحمل القوة ویکون الجسم إلـی جانـب الجـوهر ّالمادّیعد أرسطوطالیس  ّ ً
ّوأقامت الفلسفة الإسلامیة براهین علی هذا الموضوع، تعرض بعضها لنقد لاذع . ّالصوری ّ

ّهذا البحث سعی إلی رسم حد فاصل بـین نظریـة القـو. »ةّالقو«أفضی إلی إنکار فکرة  ّ ة ّ
ّ عن انسجام نظریته کما سـعی إلـی دراسـة النقـد اء والدفاعّلأرسطوطالیس وحکمة المش

وفـق  ـّ، لیکشف قابلیتها العالیة للتقـویم والتـصحیح »الفصل والوصل«ّالموجه إلی برهان 
ّویـستمد الموضـوع أهم.  مقارنة بغیرها من براهین إثبات الهیولیـ ّمقاربة صدرائیة یّتـه فـی ّ

فهـی مـن » ة والفعلّالقو«ّلفلسفیة أی ّتعزیز مکانة حکمة المشاء فی إحدی أبرز القضایا ا
ّجهة تمهد لإیضاح آفاق الحرکة الجوهریة وحدودها، ومن جهة أخری تؤثر فی الإیـضاح  ّ ّ

ّسفی لـبعض مـن التعـالیم الدینیـلالف ّیـة القـصوی المتعلقـة بـسعادة الإنـسان ّة ذات الأهمّ ّ
  .»ّالتکامل البرزخی«ّالأبدیة؛ مثل 

ّولی، برهان الفصل والوصل، حکمة المـشاء، الانـسجام ّالمادة الأ :رئیسةالمفردات ال

  .ّالداخلی

  صدرا ّیقین للملاّ برهان الصدیة فیّة ثنائیّة نقدیّدراسة تحلیل
  
  
  
  
  

  أستاذ بجامعة أصفهان (یّ أرشد ریاحیّعل(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّمجید صادق (  
  ة بجامعة أصفهانیمة المتعالکالحفی وراه تکطالبة د (یّ بهابادیّ جلیلةرباب(  

 وعلی أساس. »ّبرهان الصدیقین«ـه بیَصطلح علی ی تعال إثبات وجود االلهیّثمة برهان عل
ّعد هذا البرهان من أسد البراهیُماء کمبادئ الح ّ   االلهیه علیّستدل فیث لا ین وأخصرها حیَ

ّقدم الملا. رهی بغیتعال  أسـاس أصـالة الوجـود، یّالـصدیقین علـًصدرا تقریرا عن برهـان  ّ
ّا بــأن شــروط برهــان یًّ، مــدعیّة، وإمکــان الموجــودات الفقــرکّکووحــدة الوجــود المــش
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ّ إلا أن الباحث؛ برهانهیّ متوفرة فّالصدیقین ّرات متعددة لبرهانه ووجهوا أیّن قدموا تفسیّ ثر کّ
ّه، منها تعدد مقدمات البرهان علیمن نقد مختلف إل سـعت . ا زعمـه صـاحبهّ الرغم ممـیّ

ن یصـدرا وفـق مقـاربت ّن عبـر دراسـة برهـان المـلایقیم برهان الـصدیی تقیهذه المقالة إل
ّتبناهما الملا أثبتـت هـذه . ةیّة، ووحدة الوجود الشخصکّک وحدة الوجود المشیصدرا أ ّ
ّة أن برهان الصدیقین للملایّلیالدراسة التحل ّ ة یّصدرا وفق مقاربـة وحـدة الوجـود الشخـص ّ

ّور؛ إلا أنه سک البرهان المشروط المذیأقرب إل   .یواجه إشکالات أخریّ
ّصدرا، برهان الصدیقین، وحدة الوجود المـشک ّالملا :رئیسةالمفردات ال کة، وحـدة ّ

  .ّالوجود الشخصیة، واجب الوجود

  ةیّداماد؛ دراسة دلال  ما بعد الطبیعة لمیریف» ّالماهیة«
  
  
  
  
  

  ّد محمد منافیانّسی  
  ةیّ الفلسفة الإسلامیدکتوراه ف  

عاب النــصوص یة واســتیّ الآراء الفلـسفیّ التعـرف علــیسة إلــیـ الخطــوات الرئیإحـد
 ؛ مصطلحات الفلاسفة ودلالاتهایّقة وشفافة لمرامین معرفة دقیوک تیّة، تتجسد فیّالفلسف

 الفلاسفة  عدادیداماد ف  میریأتی.  اللفظك مغالطة اشترایحول دون الوقوع فی یالأمر الذ
دة مـن یـة بمفـردات ومـصطلحات جدیّّن أثروا مدونة المصطلحات الفلسفة الإسلامیالذ

 یرة التـرداد فـیـثکمـة الیة القدیّ، استعمل بعض المفردات الفلسفیجهة، ومن جهة أخر
داماد، ولا  ر میرک فیسة فی المفردات الرئیإحد» ّالماهیة«ومفردة . دةیة جدیّحقول دلال

داماد ما  ری می لدیّحة واضحة المعالم عن النظام الفلسفیرة صحکاحث ف البین لدوّکتت
، »ّالماهیـة«داماد، بـ د میریری. داماد من هذه المفردة عرف الدلالات المقصودة لمیریلم 

ّ فإن الماهیة تشكلذل. ما به الشیء هو هو  ینطبق فـیلّ وصف کء ویة الشیًّارا لهویل معکّّ
ّمقام ذات الماهیة، هو مرتبة التقـدیر والفـرض، . تهیّل ماهکّشیء، ی شی علیّّالحمل الأول
ٍر دون تبـدل وتغیّة فعلیة، تخرج من مرتبة التقدیّون للماهکوعندما ت

ًقـة أو یر، وتغـدو حقیّـّ

ّنتزع من مرتبة تقرر الماهیةیُّ للوجود، إنما یّ المصدریوالمعن. ّمتقررة ّ َ.  
ّ الماهیة، الماهیـة ال:رئیسةالمفردات ال ّتقدیریـة، الماهیـة التحقیقیـة، التقـرر، الحمـل ّ ّ ّ ّ

ّالأولی الذاتی، میر ّ   .داماد ّ
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ن استدلال شیخ الإشراق یوک تیّ أو ترکبه فّ مسألة بساطة المشتقدور
  هایة الوجود والردود علّ اعتبارییعل

  
  
  
  
  

  سّمدر ةیة بجامعة تربیّ الفلسفة الإسلامیتوراه فکطالب د( تشال ك سنیّّسید أحمد حسین(  
  سّ مدرةیأستاذ بجامعة ترب( مهر یّمحمد سعید(  

ّعد شیخ الإشراق من أنصار اعتباریة الوجودیُ ّ  إثبات هذا الموضـوع ثلاثـة یعتمد فیو. َ
الات کع إشیّالمتألـهین من جم ّتحرر صدر. بهکّ بساطة المشتق أو تریاستدلالات تقوم عل

ن ی ورســم الحــدود الفاصــلة بــّشتقُّد عــن ترکــب المــیــل جدیــم تحلی بتقــدیّالــسهرورد
 اسـتدلال یال علـکّحاول المظفر الاستش. ةیّة والخصائص المصداقیّالخصائص المفهوم

ّالات المتعـددة الـواردة کّن بغض النظر عن الإشـکّ باعتماد بساطة المشتق؛ لیّالسهرورد

 یشـکالات علـ إــ ّلو افترضنا بساطة المشتق ـ یّ، أثار السهروردّة بساطة المشتقّ نظرییعل
ّغلـط العلامـة الطباطبـائ.  الإجابـة عنهـای للوجـود تـستدعیّق الخارجّالتحق  اسـتدلال یّّ

ّل محاولـة للـرد علکـً من الأساس، معتبـرا یّالسهرورد  ید الاسـتدلال الخـاطئ فـییـه تأیـّ
 یوقعنـا فـیة أن یـ البنیّ استدلال لغویّور وأکومن شأن الاستدلال المذ. یّالمنهج الفلسف

ًننا أن نتوقع التزاما مکمیّل عام لا کن الحقیقة والاعتبار، وبشیلخلط بورطة ا ا مـن ًّیقیزیتافیّ
  .ةیّالمباحث الاعتبار
ــردات ال ــسةالمف ــ:رئی ــساطة المــشتقّ اعتباری ــة، ّة الوجــود، ب ّ، اســتدلال لغــوی البنی
ّالمتألـهین، المظفر، العلامة الطباطبائی ّالسهروردی، صدر ّ ّّ.  

فها وتطبیقها ی، تصن  دعاء عرفة للإمام الحسینیی ف تعالأسماء االله
  ةیّ المباحث العرفانیف

  
  
  
  
  

  یّمسعود عمران ّسید  
  یث علوم القرآن والحدیتوراه فکد  

ّمثـل الأصـل وقطـب ی ی الـذی تعالة هو بحث أسماء االلهیّأحد أعمق المباحث المعرف

ی دعـاء عرفـة للإمـام اتـه فـیّّوع تجل أری، ونـری تعال لموضوع التوحید ومعرفة االلهیالرح
ّ کیفیة اتصاف ی فالشهداء ّ الإمام سیدی بیان رأیهذه المقالة سعت إل.  الحسین ّ
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ن دعـاء عرفـة منـسجمة مـع مباحـث یانت مـضامکّولما .  دعاء عرفةی تعالی ف االلهأسماء
ن منظـور العرفـان  وتقـسیماته مـّ، استهل الباحث مقالته بتنـاول أسـماء االلهیّالعرفان النظر

ّ، ثم تطرق إلیّالنظر  دراسـة أنـواع یع ملائمة مع دعاء عرفة، وانتهـت المقالـة إلـی مواضیّ
هات الأسماء، أسـماء الـذات، الـصفات والأفعـال، الأسـماء ّالاسم الجامع، أم( أسماء االله

ّالجلالیة والجمالیة، والأسماء الثبوتی ّ   .یّرفان دعاء عرفة بالمنهج العیف) ةّة والسلبیّ
  تقـسیمات أسـماء االله، أسماء االله، دعاء عرفة، u الإمام الحسین:رئیسةالمفردات ال

  .ّ العرفان النظری،تعالی

  ّ مدرسیّعل  ضوء وحدة الوجود من منظور آقای فیّالتوحید الأفعال
  
  
  
  
  

  نیایرضا إرشاد دّمحم   
  یّم السبزوارکی بجامعة الحكأستاذ مشار  

ــّإن الرؤ ــدیتوحة الی ّمــثلان النــواة الخــصبة للموحــدید یــمــان بمبــدأ التوحیة والإیّ ن یّ
. ن مـن أعمـالیدّصدر عـن الموحـیـ لما یوهذا المبدأ هو قطب الرح. ةیّومواقفهم الفعل

د الـذات والـصفات والأفعـال یـة توحیّـلامک بحوثهم الیون فیّمون الإسلاملّکناقش المت
ون یّمـاء الإسـلامکوالح. ةیّـلامک مقاصـدهم الهـایدوا علیّة مرحلة تلو مرحلـة، وشـیّالإله

ًد من منطلـق ومـنهج مختلـف وخلفـوا وراءهـم تراثـا ثریعالجوا موضوع التوح ا بفـضل ًّیـّ
 نـراه یفة الثاقبـة هـو الإخـلاص الـذی نظرتهم الحصید فیّفلب التوح. ةیّنظراتهم الإبداع

ة یّـل هـذه الـشحنة الدلالحمـی عنوان یّالتوحید الأفعال. نیّع أعمال الموحدی جمیا فًّیجل
نـوا نـسبة الآثـار والأفعـال بالواجـب یّبیون أن یّمـاء الإسـلامک الحینـویومـن هنـا . لّهاک

 یوفـ. نیلا الطـرفکـ یة، إلـیّـة أو المجازیـة لا المتوازیّـقیة الحقیّوالممکن، بالنسبة الطول
ستوحاة مـن ة المـیّـدیر التوحییماء من منطلق المعاک الحیّة تخطیمة المتعالکمضمار الح
ًضا، وأبـدعوا موقفـا جدیـة أیّـ النسبة الطولیمدرسة الوح أمـر بـین « ضـوء معیـار یدًا فـیـً

 یّعلـ اق نفـسه، أودع الحکـیم آقـای الـسیوفـ. یّ أساس التوحید الوجودیوعل» الأمرین
ّمدرس هواجسه المتعلقة بالتوح ع ئبداًوفضلا عـن . رسالة فی التوحید یة فیة راقیّّد بلغة فنیّ

 هـذه یتناول ببراعـة فـی بیان مبادئ توحید الوجود، یل إلیه بالتفصیّ تطرق فی الذالحکم
لّ مفهـوم مـن کـّتبـوأ یث یـ؛ حیّ التوحیـد الأفعـالیة إلـیـزة المبادئ المنتهیالرسالة الوج
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ّانته الخاصة به لئلاک میّّ والأخصیّّ والخاصیّّ العامالتوحید  یض علی الأوج والحضیطغی ّ
هامـه ّل شـبهة اتیـزیّة بدقة، مـن جهـة یّدیراءه التوحآل الباحث مواقفه وّوإذا تأم .بعضهما

ٍن تـصور راق عـن قـضیوکـ تیساعد فـیـة یـد الوجود، ومـن جهـة ثانیبمعارضته لتوح ة یّّ
  .دیالتوح

ّعلـی مـدرس، التوحیـد الأفعـالی، توحیـد الوجـود، أمـر بـین   آقا:رئیسةالمفردات ال ّّ
  .الأمرین

  ةیّ الأفعال الإلهیة فیّ عدم الغائی علیّفخر الرازّ أدلة الیة فیّدراسة نقد
  
  
  
  
  

  یّحسن مراد  
  أستاذ مساعد بجامعة شاهد  

ة ومـن أبـرز یّـة والکلامیّّل أحد أهـم المباحـث الفلـسفکّ شیء تشیّة الفاعل أو أیّغائ
ل  إبطـایّ اسـتدلالات متعـددة علـیّأقام الفخر الـراز. ةیّة الأفعال الإلهیّفروعها مسألة غائ

 لا تنسجم مع أوصـافه ة االلهیّّالقسم الأول غائ. ّقدمها الباحث ضمن ثلاثة أقسامی، ة االلهیّغائ
 لا تنسجم ی القسم الثانیونه الکمال المطلق أو القدرة المطلقة وحدوث الفعل، وفکمثل 

القـسم .  الفهـم، والإجبـاری فیق نطاق السؤال، التناهیمع بعض أوصاف الإنسان مثل ض
لّ واحـد مـن هـذه کـوخلصت هذه المقالـة بعـد نقـد . رة للمفارقةیة مثیّّعد الغائیث الثال

ــراه ــیالب ــشأن الغائیّ أن رأین إل ــة ب ــ المعتزل ــیّ ــدة عل ــیة الزائ ــذات أبطــل ف َ ال
ِ
ُ

ــب ی  أغل
  .نایما طرح بعض الفلاسفة مثل ابن سکة، یّة الذاتیّست الغائیالاستدلالات، ول
ّیة، الفخر الرازی، الإنسان، الخلقة، الغائ االله:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  صدرا ّمبادئ العمل من وجهة نظر الفارابی والملا
  
  
  
  
  

  أحمد شه غلی  
  إیران فی والفلسفة العلوم ةیّّکل بحوث معهدب ّ الهیأة العلمیةعضو  

. یأتی موضوع مبادئ العمل فی طلیعـة القـضایا المندرجـة فـی نطـاق النظـر والعمـل
ّوتطرق الفارابی ّصدرا إلی هذا الموضوع علی هـامش بعـض المباحـث الفلـسفیة؛  ّ والملاّ

ّحیث یذهبان فی إیضاح مسار العمل إلـی أن أفعـال الإنـسان مـن حیـث مراحـل النـشوء 
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، خاضعة لجملة من المبـادئ التـی تبـدو فـی متوالیـة مـن البعیـد إلـی القریـب والصدور
ّالقـوی المدرکـة تمثـل . ة العاملـةّة والقـوة، الإرادّة الـشوقیّالقوی المدرکة، القو: کالتالی

ّالمبادئ البعیدة لنشاطات الإنسان العملیة، والقو ّة والإرادة همـا المبـدأ المتوسـط ّة الشوقیّ
ّلنشاطاته، أما القو ًتتـرابط هـذه القـوی ببعـضها ارتباطـا . ة العاملة فهی المبدأ القریـب لهـاّ

ًّترتیبیا وطولیا  ّیضاحه أن القوإًّ ة هـی الأخـری ّة الـشوقیّة والقـوّة الـشوقیّة تثیر القـوة المدرکّ
ّتسبب الإرادة، والإرادة تعمل فی القو ّوالعمل باعتباره أحد أفعال الإنـسان، یمـر . ة العاملةّ

وعلی الرغم من . ةّبالمراحل المذکورة من مرحلة النظر والمعرفة إلی مرحلة العمل والعینی
درس هـذا . ّبعض الآراء المتعلقة بموضع البحثهذا التوافق، یختلف هذا الحکیمان فی 

  .ّالبحث وجهات نظر هذا الحکیمین دراسة تحلیلیة مقارنة
ّمبادئ العمل، العمل، الإنسان، الفارابی، الملا :رئیسةالمفردات ال   .صدرا ّ
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